
نام و نام خانوادگی:

ترجمه نام آزمون:

آکادمی مپ

﴿من آمَن باللَّه و الْیوم الْآخِر وَ عَمل صَالِحاً فلهُمْ أَجرهُم عند رَبِّهِم﴾: 1

هرکس به خداوند و روز دیگر ایمان آورْد و کار نیکی انجام داد پس اجرشان را نزد پروردگارشان دارند!1)

هرکس به االله و روز آخرت ایمان آورد و کاري شایسته انجام داد پس پاداشش را نزد پروردگارشان دارند!2)

هرکس به خداوند و روز قیامت ایمان آورد و کار نیکی انجام داد پس پاداش خودشان را نزد پروردگار دارند!3)

هرکس به االله و روز آخرت ایمان آورْد و کاري نیک انجام داد پس مزدشان را نزد پروردگارخودشان دارند!4)

«مریمُ جَلَسَتْ عَلَی الْمائِدَةِ مَعَ أُسْرَتِها حَزینۀً وَ بَدَأَتْ بِالبُکاءِ فَجْأَةً وَ ذَهَبَتْ إلی غُرفَتِها!»:
2

مریم غمگین همراه خانواده اش بر سر سفره نشست و یک دفعه شروع به گریه کردن کرد و به سوي اتاقش آمد!1)

مریم همراه خانواده اش ناراحت بر سر سفره نشسته بود و ناگهان شروع به گریه کردن کرد و به اتاق رفت!2)

مریم غمگین با خانواده بر سر سفره نشسته بود و یک دفعه شروع به گریه کرد و به اتاقش آمد!3)

مریم با خانواده اش ناراحت بر سر سفره نشست و ناگهان شروع به گریه کرد و به سوي اتاقش رفت!4)

ترجمۀ صحیح را انتخاب کنید:
3

(1

یا زمیلتی! ما بکِ؟ لِمَ أنتِ حزینۀٌ؟ ماذا حَدَثَ؟!: اي همکلاسی! تو را چه شده است؟ چرا تو ناراحت هستی؟ چه اتّفاقی افتاده

است؟!

(2

نادَتْ المعلّمۀُ طالبۀً فی الکرسی الآخِر وَ سَألَتْ مِنها سؤالاً صَعباً!: معلّم دانش آموز را در صندلی آخر صدا کرد و از او سؤالی را

پرسید!

(3

رَقَدَتْ فی المُستشفی ثُمَّ جاءَتْ طبیبۀٌ و فَحَصها و قالَتْ لَها!: در بیمارستان بستري شد، سپس پزشکی آمد و او را معاینه

کرد و به او گفت!

(4

فی یوم الأحدِ تلکَ المرأة البائعۀ باعَتْ الصّحیفۀَ فی الرّصیف!: در روز یکشنبه آن زن فروشنده روزنامه ها را در پیاده رو

فروخت!

ترجمۀ صحیح را انتخاب کنید: 4

أبدأُ باسم االله أموري/فإسم الهی زاد سُروري!: کارهایم را با نام االله شروع می کنم و نام پروردگارم شادیم را افزایش می دهد!1)

رقد حسین فی مستوصفٍ قریب من بیته!: حسین در بیمارستانی نزدیک خانه اش بستري شد!2)

﴿لکم فیها فواکهٌ کثیرةٌ و منها تأکلون﴾: براي شما در آن میوه هاي بسیاري است و از آن می خورند!3)

﴿الّذین یجعلون مع االله إلهاً آخَر فسوف یعلمون﴾: کسانی که همراه االله پروردگاري دیگر قرار می دهند، پس خواهند دانست!4)



ترجمۀ کدام عبارت نادرست است؟ 5

﴿إِذَا سَأَلَکَ عِبَادِي عَنِّی فَإِنِّی قَرِیبٌ﴾: هنگامی که بندگانم از تو دربارة من بپرسند، پس قطعاً من نزدیک هستم!1)

الحَسَدُ یَأکُلُ الحَسَناتِ کَما تَأکُلُ النّارُ الْحَطَبَ!: حسادت، خوبی ها را می خورَد، همان گونه که آتش، هیزم را می خورد!2)

إنَّ حَوائجَ النّاسِ إِلَیکُم نِعمَۀٌ مِنَ االلهِ!: قطعاً نیاز مردم به شما نعمتی از خداوند است!3)

أَکْثَرُ خَطایا ابْنِ آدَمَ فی لِسانِهِ!: بیشتر گناهانِ آدمیزاد در زبانش است!4)

 عیِّن الصحیح فی الجواب للترجمۀ :

﴿قال کم لبثتَ قال لبثتُ یوماً أو بعض یومٍ قال بل لبثتَ مائۀ عامٍ فانظُر إلی طعامک و شرابک﴾: گفت: …

6

چقدر درنگ کردي؟ گفت: یک روز یا بعضی روزها. گفت: بلکه هزار سال درنگ نمودي، پس به غذا و نوشیدنی ات بنگر!1)

(2

چقدر درنگ کردي؟ گفت: یک روز یا بخشی از یک روز درنگ کردم. گفت: بلکه صد سال درنگ کردي؛ به خوراکت و

نوشیدنی ات بنگر!

 چند بار درنگ کرده اي؟ گفت: یک روز یا بخشی از یک روز. گفت: بلکه صدها سال، پس به غذایت و نوشیدنی ات نگاه کن!3)

(4

چقدر درنگ نموده اي؟ گفت: روزي را یا بخشی از روزي را. گفت: صد سال درنگ کردي، پس به نوشیدنی و خوراکت

می نگري؟!

عیِّن الصّحیح: 7

«الکلام کالدّواء، قلیله ینفع و کثیره قاتلٌ.»: سخن مانند دارویی است که اندکش سودرسان و بسیارش کُشنده است.1)

«شهر رمضان الّذي اُنزل فیه القرآن»: ماه رمضان (ماهی) است که قرآن در آن نازل شده است.2)

«کان کاظم ناجحاً فی المسابقۀ لأنّه أخذ جائزة ذهبیّۀ.»: کاظم در مسابقه موفّق شد و جایزه  طلایی را گرفت.3)

(4

«أنا أذهَبُ إلی البیت وحدي و ذلک الوَلَد یذهب مع زملائه.»: من به تنهایی به خانه می روم و این پسر به همراه دوستان خود

می رود.

«هل تعلم أنَّ النِّفط یُنقَل من الآبار أو الموانئ إلی المصافی عبر الأنابیبِ؟!»: آیا می دانی که … 8

نفت از چاه ها یا بندرها به پالایشگاه ها از راه لوله ها منتقل می شود؟!1)

نفت چاه ها و بنادر از طریق لوله ها به پالایشگاه انتقال داده می شود؟!2)

از طریق لوله ها می توان نفت را از چاه ها یا بندرها به پالایشگاه ها منتقل کرد؟!3)

نفت از بنادر دریا یا چاه ها و از طریق لوله به پالایشگاه ها منتقل می شود؟!4)

«أعطانا مفتاح غرفتنا و سُئلنا عن طعام الفطور قبل خروجنا من الفندق!»: 9

کلید اتاقمان را به من بده و دربارة خوراك صبحانه از ما بپرس، پیش از این که از هتل خارج شویم!1)

کلید اتاق را دادیم و قبل از خارج شدن از هتل دربارة خوراك صبحانه سؤال کردیم!2)

کلید اتاقمان را به ما داد و پیش از خروجمان از هتل دربارة خوراك صبحانه از ما سؤال شد!3)

کلید اتاقمان را دادیم و قبل از این که از هتل بیرون برویم دربارة خوراك صبحانه از ما سؤال شد!4)



عیّن الخطأ فی الترجمۀ: 10

اِتَّبعوا ما اُنزلَ الیکُم مِن ربّکم!: از آن چه از (جانب) پروردگارتان به سوي شما فرو فرستاده شد، پیروي کنید!1)

(2

تُستعمل الأعشاب الطبیۀ للوقایَۀ مِن الأَمراض المُختلفۀ!: گیاهان دارویی را براي پیشگیري از بیماري هاي مختلف به کار

می گیري!

سَیُغلَق باب صالۀ الامتحان بَعدَ خَمسِ دقائق!: در سالن امتحان، بعد از 5 دقیقه بسته خواهد شد!3)

(4

لِتَسهیل نَقل النّفط بواسطۀ الأَنابیب تُستَخدم آلاتٌ لِتقلیل الضّغط!: براي آسان کردن انتقال نفت به وسیلۀ لوله ها،

دستگاه هایی براي کم کردن فشار به کار گرفته می شوند!

عیِّن الأنسب للجواب عن التّرجمۀ من أو إلی العربیّۀ 

«لَديَّ صُداعٌ شدیدٌ فَسأُراجعُ مَع والدي طبیبنا العائلیِّ فسوف یکتب لی حُبوباً مُهَدِّئۀ حتماً!»: 

11

دچار سردرد شده بودم پس با پدرم به نزد پزشک خانواده مراجعه کردیم، پس او حتماً برایم قرص مسکّن تجویز خواهدکرد!1)

(2

من سردرد شدیدي دارم پس به همراه پدرم به پزشک خانوادگیمان مراجعه خواهم کرد، پس حتماً قرص هایی آرام بخش

برایم خواهد نوشت!

(3

با والدینم به علّت سردرد شدیدي که دارم به پزشک خانواده مان مراجعه خواهم کرد، پس حتماً او قرص هاي آرام بخشی

براي من خواهد نوشت!

(4

دچار سردرد شدیدي هستم پس به همراه پدرم به سوي پزشک خانوادگیمان رجوع خواهم کرد، پس او حتماً برایم قرص

مسکّن تجویز خواهدکرد!

«لَونُ جُدران غرفۀِ نومی بنفسجیٌّ و لَونُ بابها أخضر، هذان اللَّونان مُهدِّئان لِلْأعصاب!»:
12

در اتاق خواب من دیوارها بنفش و درِ آن سبزرنگ است، این دو رنگ به اعصاب آرامش می دهند!1)

رنگ دیوارهاي اتاق خواب من بنفش و درِ آن سبز است، این دو رنگ، تسکین دهندة اعصاب هستند!2)

رنگ دیوارهاي اتاق خوابم بنفش و رنگ درِ آن سبز است، این دو رنگ، آرام کنندة اعصاب هستند!3)

دیوارهاي اتاق خوابم رنگ بنفش دارد و رنگ درِ آن سبز است، این دو رنگ، اعصابم را تسکین می دهند!4)

عیّن الخطأ:
13

عاقل گفتۀ کسی را که دروغ می گوید، باور نمی کند!: ما صدَّقَ العاقل قولَ الّذي یکذبُ!1)

عقل سالم در بدن سالم است: العقل السلیم فی الجسم السلیم!2)

رضاي خدا در رضاي والدین است: رضا االله فی رضا الوالدین!3)

آن معلم، دانش آموزان کوشا را دوست دارد: تلک المعلّمۀ تحبّ الطالبات المُجدّات!4)

عیّن الصحیح:
14

الغوّاصون شاهدوا الأسماك المضیئۀ فی أعماق المحیط!: غوّاصان ماهیان نورانی را در عمق اقیانوس ها دیدند!1)

یُحذّر الغُراب حیوانات الغابۀ عن خطر الصیّادین فی الغابۀ!: کلاغ به شکارچیان از خطر حیوانات جنگل هشدار می دهد!2)

إنَّ لسان القطّ مملوءٌ بِغُددٍ تفرزُ سائلاً مُطهِّراً!: قطعاً زبان گربه پر از غده هایی است که مایعی پاك کننده را ترشح می کند!3)

إعلم أنَّ عین البومۀ لا تتحرّك فإنَّها ثابتۀٌ!: بدان که جغد چشمش حرکت نمی کند، پس همانا آن ثابت است!4)



«هذه الحیوانات قد ساعدت الإنسان لمعرفۀ الخواصّ الطّبیۀ لکثیر من النباتات البریّۀ!»: 15

این حیوانات انسان را براي شناخت خواص پزشکی بسیاري از گیاهان صحرایی کمک کرده اند!1)

این حیوانات هستند که انسان را براي شناخت خاصیت هاي طبّی بسیاري از گیاهان خشکی کمک می کنند!2)

این حیوان ها انسان را براي تشخیص خواص زیاد درمانی از گیاهان صحرایی یاري می کنند!3)

انسان به واسطۀ کمک این حیوان ها به خواص درمانی بسیاري از گیاه خشکی پی برده است!4)

عیِّن الصّحیح فی الترجمۀ:
16

لا تَتَحرَّك عینُها فإنَّها ثابتۀٌ!: چشمش را حرکت نمی دهد، زیرا آن ثابت است!1)

قد تُدیرُ عینَیها فی اتّجاهات مختلفۀ!: گاهی چشمانش در جهت هاي مختلفی می چرخد!2)

یؤثِّر هذا الزّیت الخاص علی جسم البطّۀ!: بر جسم مرغابی این روغن خاص تأثیر می گذارد!3)

لِلبطّۀ غُدَّةُ بالقُرب مِن ذَنبها تَحتوي زیتاً خاصّاً!: مرغابی غده اي نزدیک دمش دارد که روغن خاصی را منتشر می کند!4)

«گیاهان دارویی براي پیشگیري از بیماري هاي گوناگون به کار می روند و برخی حیوانات انسان را براي شناخت آنها

راهنمایی می کنند!»:

17

تستعملُ الأعشابُ الطّبّیّۀُ للوقایۀ من الأمراض المختلفۀ و تدلُّ بعض الحیوانات الإنسان علی تعرُّفها!1)

استعملَ النّبات الطّبّی للمنع من الأمراض المختلفۀ و دلّت بعض الحیوانات الإنسان علی تعریفها!2)

تستعملُ النّبات الطّبّی للمنع من الأمراض المختلفۀ و تدلُّ بعض الحیوانات الإنسان علی تعرُّفها!3)

استعملَ الأعشابُ الطّبّیّۀُ للوقایۀ من أنواع الأمراض و دلّت الحیوانات بعضها الإنسان علی التّعرُّف!4)



عیِّن الأصحّ و الأدقّ فی الجواب للترجمۀ: 

«لِسان القطّ مملوء بغدد تُفرز سائلاً مطهّراً، فیلعق القِطّ جُرحه عدّة مرّاتٍ حتّی یلتئم!»: زبان گربه …

18

پر از غدّه هایی است که مایعی شفاف ترشّح می کند، پس گربه زخمش را بارها می لیسد تا مداوا شود!1)

از غدّه هایی پر شده است که مایعی پاك کننده ترشّح می کنند و گربه زخم هایش را چندین بار می لیسد تا خوب شود!2)

پر از غدّه هایی است که مایعی پاك کننده ترشّح می کند، پس گربه زخمش را چند بار می لیسد تا بهبود یابد!3)

از غدّه هایی که مایعی پاك کننده ترشّح می کند، پر شده است و گربه زخم هایش را چند بار می لیسد و بهبود می یابد!4)

ما هو الصّحیح فی الترجمۀ؟
19

«إنّا نطمع أن یغفر لنا ربّنا خطایانا»: همانا ما طمع می ورزیم که پروردگار، گناهانمان را ببخشاید!1)

«الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النّار الحَطَب!»: حسادت، نیکی ها را می خورد، همان طور که آتش، هیزم را می خورد!2)

«یرید أن یُخرجکم من أرضکم فماذا تأمرون»: می خواهند که از سرزمین شما خارج شوند، پس چه امر می کنید؟!3)

«کان جُرحُ ذلک الجنديّ یلتئم!»: زخم آن سرباز التیام می یابد!4)

«یَنبَعث ضوءُ المصابیح فی أعماق المحیط من الأسماك المضیئۀ!»:
20

نور چراغ ها در اعماق اقیانوس از ماهی هاي نورانی فرستاده می شود!1)

ماهی هاي روشن در اعماق دریا، نور چراغ ها را می فرستند!2)

نور چراغ هاي اعماق اقیانوس از ماهی هاي نورانی گرفته می شود!3)

نور ماهی هاي نورانی در اعماق اقیانوس ها ارسال می شود!4)

عیِّن الأصحّ و الأدقّ فی الجواب للتّرجمۀ أو التَّعریب أو المفهوم:

«لقد کان نبیّنا یأمُرنا ألّانسبّ الّذین یدعون من دون االله فَیسَبّوا االله»:

21

(1

همانا پیامبر، ما را دستور می داد که به آنانی که به جاي خدا فرا می خوانند دشنام ندهیم؛ پس آنان خداوند را دشنام

خواهند داد.

(2

بی گمان پیغمبرمان به ما می فرماید تا ناسزا نگوییم به کسانی که غیر خدا را فرا می خواندند؛ پس به خداوند دشنام داده

می شود.

قطعاً پیامبر ما را دستور داده است تا ناسزا نگوییم به آنانی که غیرخدا را فرا می خواندند؛ در نتیجه به خدا دشنام می دهند.3)

همانا پیغمبرمان به ما می فرمود که دشنام ندهیم کسانی را که غیرخدا را فرا می خوانند؛ در نتیجه خدا را دشنام می دهند.4)

«اُنظُرنَ بدقّۀٍ؛ أنتنَّ تُشاهدْنَ سقوط الأسماكِ مِن سماء المدینۀِ، کأنّ سماءَنا تُمطِرُ أسماکاً.»: 22

با دقت نگاه کنید، شما افتادن ماهی ها را از آسمان شهر می بینید؛ گویی آسمان  ما، ماهی هایی می بارد.1)

به دقّت نگاه کردید؛ شما فروافتادن ماهی ها را از آسمان شهرمان مشاهده می کنید؛ گویی آسمان ماهی هایی می بارد.2)

با دقت نگاه کنید؛ شما سقوط ماهی از آسمان شهر را مشاهده کردید؛ مثل اینکه آسمان ما، ماهی هایی می بارد.3)

با دقت نگاه کردید، شما فرو افتادن ماهی ها از آسمان شهر را مشاهده کردید، مثل اینکه از آسمان ما، ماهی می بارد.4)



«هَل تعلمُ أنّ عمیل العدوّ یُحاول أن یُبعد خُمسَ مسلمی العالم عن الوحدة لأنّه ینتفعُ من هذه الأعمال؟!»: آیا می دانی که

...

23

مزدور دشمن تلاش می کند که یک پنجم مسلمانان جهان را از وحدت دور کند، زیرا او از این کارها سود می برد؟!1)

تلاش دشمن مزدور دورساختن یک پنجم مسلمانان جهان از وحدت است، براي این که او با این کارها سود می برد؟!2)

مزدور دشمن تلاش می کند تا پنج درصد مسلمانان دنیا را از یکپارچگی دور سازد براي این که از این کار منفعت می برد؟!3)

(4

مزدور دشمنی است که تلاش می کند پنج درصد مسلمانان جهان را از متحّد بودن دور سازد، زیرا او از این کارهایش سود

خواهد برد؟!

«إلهی؛ أخی ظَلَم نفسه و أضاعَ عمره فَاغفِرْ له لأنّ مَن مات و ما انتبه لا یَدخُل الجنّۀ.»:
24

(1

خداوندا برادرم به خودش ستم کرد و عمرش را تباه کرد؛ پس او را ببخشاي؛ زیرا نباید داخل بهشت شود هر کس مرد و

باخبر نگشت.

(2

خدایا برادري به خود ظلم کرد و عمر خود را نابود کرد؛ او را بیامرز؛ زیرا هر آن که درگذشت و آگاه نشد به بهشت داخل

نمی گردد.

(3

خداي من برادرم به خودش ستم کرد و عمر خود را تباه کرد؛ پس بیامرزش، زیرا هر کس مرد و آگاه نشد داخل بهشت

نمی شود.

(4

خداوندا برادرم به خود ظلم کرد و عمرش را نابود کرد؛ او را بیامرز؛ زیرا به بهشت داخل نمی گردد هر که درگذشت و باخبر

نشد.

عیّن الصّحیح:
25

«لاتموتُ جاهلاً؛ لأنَّ االله لا یعذر المؤمنین علی الجهل»: با نادانی نمیر؛ زیرا خدا بر نادانی عذر مؤمنان را نمی پذیرد!1)

«إحدَي صدیقاتی تَنامُ فِی الْیَومِ الْواحِدِ أَقَلَّ مِن سبع ساعاتٍ.»: یکی از دوستانم در یک روز کمتر از هفت ساعت می خوابد!2)

﴿فَاصْبِر إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَ اسْتَغْفِرْ لِذَنْبِکَ﴾: پس بردبار باش. همانا نوید خداوند درست است و براي گناهانت آمرزش بخواه!3)

«لا یَقبَل شَعبنا الإیرانیّ أيَّ ضغطٍ من جانب الأجنبیّ.»: ملّت ایرانی ما هیچ فشاري را از طرف بیگانگان نخواهد پذیرفت.4)

«در باغ ما درختان بزرگ از دانه هایی کوچک رشد کرده اند!»:
26

فی حدیقتنا قد نَمَتْ الأشجارُ الکبیرة مِن حبّاتٍ صغیرةٍ.2)شجرة کبیرةٌ نمتْ من حبّۀٍ صغیرةٍ فی الحدیقۀ.1)

4)قد تنمو أشجارٌ کبیرةٌ من حبّۀٍ صغیرةٍ فی بُستاننا.3)

فی بُستاننا کانت قد نمت الأشجارُ الکبیرة من حبّاتٍ

قلیلۀٍ.



«أنا أنظُرُ إلَی الشَّمسِ الّتی جَذوَتُها مُستَعِرَة، فیها ضیاء و فی الجوّ مثل الشّررة.»: 27

من به خورشید نگاه کردم که پاره آتش آن نورانی است، در آن نوري است و در هوا مانند اخگر است.1)

من به خورشید نگاه می کنم که پاره آتش آن فروزان است، در آن روشنایی است و در هوا مانند پاره آتش است.2)

به خورشید نگاه کن که پاره آتش آن فروزان است، در آن نوري است و در هوا مانند اخگر است.3)

به خورشید که پاره هاي آتش آن حرارت بخش است و در آن روشنایی است و در هوا مانند اخگرهاست، نگاه می کنم.4)

«اُنظُر لِتلکَ الشَّجَرةِ ذاتِ الغُصُونِ النَّضِرَةِ الّتی نَمَت مِن حَبَّۀٍ و قُل مَن ذا الّذي یُخرِجُ مِنها الثَّمرة.»:
28

(1

به آن درخت داراي شاخه هاي تر و تازه نگاه کن که از دانه اي رشد کرد و بگو کیست این کسی که از آن میوه را بیرون

می آورد.

به آن درخت نگاه می کنم داراي شاخه هاي سرسبز است از دانه اي می روید و بگو این کیست که از آن میوه را خارج می کند.2)

(3

به آن درخت نگاه کن که داراي شاخه هاي سرسبز است از دانه هایی رویید و بگو این کیست که از آن میوه ها را خارج

می کند.

به آن درخت داراي شاخه هاي تر و تازه نگاه کردم از دانه اي رشد کرد و بگو این چیست که از آن میوه خارج می شود.4)

عیِّن الخطأ:
29

«هل تُصدِّقین مطالب هذه المجلّۀ العلمیّۀ حول الأسماك؟!»: آیا مطالب این مجلّه علمی درباره ماهی ها را باور می کنی؟!1)

(2

«تکلّمتُ مع اُسرتی حَول ذَهابی إلی الجامعۀِ فی بلدٍ بعیدٍ.»: با خانواده ام درباره رفتنم به دانشگاه در شهري دور صحبت

کردم.

«فی یوم السَّبت جاءَ ثمانیۀ ضُیوفٍ إلی بیتنا بالحافلۀ.»: در روز شنبه، هشت میهمان با اتوبوس به خانه ما آمدند.3)

«قد رَقَدَ  فی المُستشفی أحَدَ عَشَرَ مریضاً بِمدّة تِسعۀ أیّامٍ.»: در بیمارستان یازده مریض به مدّت شش روز بستري شدند.4)

«یکی از هم میهنان براي من نوزده مروارید مانند ستارگان تابان (نورانی) می آورْد.»: 30

2)أحد المواطنین یجلب تسعۀ عشر درّاً کالکواکب المستعرة.1)

کانت إحدي المواطنات تجلب لی تسعۀ عشر دُرراً

کالأنجم المنهمرة.

(3

کان أحد المواطنین یجیء بتسعۀ عشر درّاً کالکواکب

المنیرة لی.

(4

جاءت إحدي المواطنات بتسعۀ عشر درّاً کالأنجم

المستعرة لی.

«در روز سه شنبه، ششمین صفحه از کتاب شیمی را در بیست دقیقه خواندم.»: 31

فی یوم الثّلاثاء، قرأتُ الصَّفحۀ السّادسۀ من کتاب الکیمیاء فی عشرینَ دقیقۀً.1)

فی یوم الأربعاء، قرأتُ الصّفحۀ التّاسعۀ من کتاب الکیمیاء فی عشرة دقائق.2)

فی یوم الثّلاثاء، أقراُ الصّفحۀ السّادسۀ من کتابی للکیمیاء فی عشرین دقائق.3)

فی الیوم الثّالث، قرأتُ ستّ صفحاتٍ من کتاب الکیمیاء فی عشرینَ دقیقۀً.4)



ترجمۀ صحیح را مشخص کنید.

«صَرَخَ أَحَدُ الطّلّابِ: احتَرَقَت اَلسَّفینَۀُ، لا رَجاءَ لِلنَّجاة. علیکم بالمحاوَلَۀ و المُواصَلَۀِ.»:

32

یکی از دانشجویان فریاد می زند: کشتی آتش می گیرد، هیچ امیدي براي نجات نیست. بر شما تلاش و ادامه دادن لازم است.1)

 یکی از دانشجویان فریاد زد: کشتی آتش گرفت، هیچ امیدي براي نجات نیست. شما باید تلاش کنید و ادامه دهید.2)

 یک دانشجو فریاد زد: کشتی ها آتش گرفتند، ما امیدي براي نجات نداریم. شما باید با تلاش کارهایتان را ادامه دهید.3)

(4

 دانشجویان کسی را صدا زدند که کشتی آتش گرفت، هیچ امیدي براي نجات نداریم. چرا شما تلاش نمی کنید و ادامه

نمی دهید.

کدام عبارت درست ترجمه شده است؟
33

 جُسورٌ کثیرةٌ باقیۀٌ؛ علیکم بالذّهابُ لِصُنعها.: پل هاي بسیاري باقی خواهد ماند، شما باید براي ساختن آن ها بروید.1)

 عِندما وَصَلنا إلی جزیرةٍ مَجهولۀٍ فَرِحنا کثیراً.: هنگامی که به جزیرة ناشناخته اي می رسیم، بسیار خوشحال می شویم.2)

 أَ أَنتِ أَفضَلُ الطّالباتِ فی هذهِ القریۀ؟: آیا تو بهترینِ دانش آموزان در این روستا هستی؟3)

 یَخترِعُ إدیسونُ أکثرَ مِن ألف شیءٍ.: ادیسون بیش از هزار چیز، اختراع کرد.4)

ترجمۀ کدام گزینه به عربی صحیح است؟
34

 قطعاً محبوب ترین رنگ ها براي چشم، رنگ طبیعی است: إنَّ أَحبَّ الألوانِ للعین، الألوان الطبیعیّۀ.1)

 مسافر خواست پولش را به شخص امانت داري بدهد: أراد المسافرُ تسلیم نقودها إلی شخصٍ أمین.2)

 آزمایشگاهی کوچک در خانه اش ساخت: صَنَعَ مختبراً صغیراً فی منزلِهِ.3)

 دانش آموزان دختر و پسر با خوشی به مدرسه می رفتند: قد یذهب الطُّلّاب و الطّالبات إلی المَدرسۀ بفرحٍ.4)

عیِّن الأصحّ و الأدقّ فی الجواب للتّرجمۀ أو التّعریب:

«أوجَدَ االله الَّذي أنعُمُهُ مُنهَمِرَة الشّمس الّتی فیها ضیاء و جذوة.»:

35

خداوند کسی است که نعمتهایش ریزان و روان است خورشیدي که در آن نور و پاره آتش است به وجود آورد!1)

خداوند است که نعمتهایش ریزان و روان است خورشید را با نور و پاره آتش به وجود آورده است!2)

خداوندي که نعمتهایش ریزان و روان است خورشید را که در آن روشنایی و اخگر است پدید می آورد!3)

خداوندي که نعمتهایش ریزان و روان است خورشیدي که در آن نور و پاره آتش است، پدید آورد!4)

«هذه السَّنۀ مع قراءة الکتاب العربیّ علمتُ أنَّ النّملۀَ تَقدرُ علَى حملِ شیءٍ یفوقُ وزنها خمسینَ مَرَّة!»: 36

این سال با خواندن کتاب عربی دانستم که مورچه قادر به حمل چیزهایی می باشد که پنجاه برابر وزنش است!1)

امسال با خواندن کتاب عربی دانستم که مورچه می تواند چیزي را که پنجاه برابر بالاتر از وزنش است حمل کند!2)

این سال با خواندن کتاب عربی می دانم که مورچه توانایی حمل چیزي که پنج برابر وزنش است را دارد!3)

امسال با خواندن کتاب عربی دانستم که مورچه ها می توانند چیزي پنج برابر بالاتر از وزن خود را حمل کند!4)



عیّن الخطأ: 37

«کان هؤلاء الرّجال یأخذون أموالنا منّا فی بیوتنا.»: این مردان اموالمان را از ما در خانه هایمان می گرفتند.1)

﴿یا أیُّها الّذینَ آمَنوا لِمَ تَقولونَ ما لاتَفعَلون﴾: اي کسانی که ایمان آورده اید، چرا چیزي می گویید که انجام نمی دهید؟!2)

«اُنظُر إلَی مَا قالَ و لاتَنظُر إلی مَن قالَ»: به آنچه گفته است بنگر و به آن که گفته است ننگر!3)

(4

«قَدَّم عشرة سُیّاح بطاقاتهم للشّرطیّ فی السّاعۀ السّابعۀ صباحاً»: ساعت هفت صبح، دهمین گردشگر بلیت خود را به پلیس

داد!

«همگی به ریسمان خدا چنگ زنید و پراکنده نشوید.»:
38

اِعتَصِموا بِحَبل االله جمیعاً و لاتَفرَّقوا.2)اِعتَصَموا بِحَبل االله جمیعاً و لاتُفرِّقوا.1)

جمیعکنّ اِعتَصِمَن بِحبل االله و لاتَفرَّقنَ.4)اِعتَصِما بحبل الإلهیّ معاً و لاتُفرِّقا.3)

عیِّن الخطأ فی التّرجمۀ: 39

أربَعۀٌ و سَبعونَ کتاباً: هفتاد و چهار کتاب2) واحدةٌ و تِسعونَ  قَریۀً: شصت و یک روستا1)

(3

الثّامِنۀَ عَشرَةَ مِنَ  الطَّالباتِ: هجدهمین (نفر) از

دانش آموزان

اِثنان و ثمانون عاماً: هشتاد و دو سال4)

ترجمه صحیح کدام است؟

«عَصَفَت ریاحٌ شدیدةٌ و انکَسَرَت السّفینَۀُ و قال الطّلّابُ لا رجاءَ لِنَجاتِنا!»

40

 باد شدید وزیده شد و کشتی شکست و دانش آموز گفت امیدي به نجات نیست!1)

 بادهاي شدیدي وزید و کشتی شکست و دانش آموزان گفتند هیچ امیدي به نجات ما نیست!2)

 بادهاي شدیدي وزید و کشتی آتش گرفت و دانش آموزان گفتند امید به نجاتمان نداریم!3)

 باد شدیدي می وزید و در حالیکه کشتی آتش گرفت، دانش آموزي گفت هیچ امیدي به نجات ما نمی باشد!4)

ترجمه صحیح را انتخاب کن: 41

فی صباح أََحد الأَیّام یَطرقُ رجالٌ باب بیتِ معلّمٍ: در صبح یکی از روزها مردي درِ خانۀ معلّمی را می کوبد.1)

 عندنا مُشکلۀٌ و حلّها بأیدیکنّ: مشکلی داریم و حل شدن آن به دست توست.2)

 اِصنَعوا جداراً خَشبیّاً بینهم سریعاً: باسرعت دیواري چوبی میان ما بسازید.3)

 الرّجالُ یعبرونَ الجُسورَ و یقبّلونَ أَخاهم: مردان از پل ها عبور می کنند و برادرشان را می بوسند.4)

ترجمه صحیح را مشخص کنید: 42

 اُسرة سجّاد ما رَجَعَتْ من المستشفی: سجاد خانواده اش از بیمارستان برنگشتند!1)

 السَّیّارة کانت سرعتُها عند التّصادم کثیرةً: ماشین سرعتش هنگام تصادف زیاد بود!2)

 شرح الشّرطیّ إشارات المرور للطّالبات: پلیس علامت راهنمایی و رانندگی را براي دانش آموزان توضیح می دهد!3)

 هل تعلم أنّ دَوَران السَّیّارات إلی الیسار ممنوع؟!: آیا می دانی که گردش ماشین ها به راست ممنوع است؟!4)



عیِّن الأصحّ و الأدقّ فی الجواب للتّرجمۀ أو المفهوم أو التّعریب:

«کان أبی یُعین الضُّعفاء علی شَدائد الدّهر و ما أتاه أحدٌ فی حاجته فَردّهُ مأیوساً.»: پدرم …

43

تمام بیچارگان را کمک کرده بود و در سختی هاي روزگار هیچ کس با خواسته  اش نزد او ناامید برنگشت.1)

ناتوانان را بر سختی هاي روزگار یاري می کرد و کسی نزد او با خواسته اش نیامد که او را ناامید برگرداند.2)

ناتوانی را بر سختی روزگار یاري می کند و کسی در حاجتی به او مراجعه نکرده و او را ناامید برنگردانده است.  3)

در سختی هاي روزگار ناتوانان را کمک می کرد و کسی با خواسته اش نزد او می آمد او را ناامید نمی کرد.4)

«تختی چوبی داشتم که برادرم آن را برایم ساخته بود.»:
44

عندي سریرٌ خشبیٌّ صنعها أخی لی.2)کان عندي سریرٌ خشبیٌّ صنعَه أخی لی.1)

کان لی سریرٌ خشبیٌّ یصنعه أخی عندي.4)کان عندي سریرٌ من الخشبِ صَنَعه الأخ لی.3)

عیّن الخطأ فی المفهوم: 45

الدّهر یومانِ؛ یومٌ لک و یومٌ علیک.: گهی پشت به زین و گهی زین به پشت!1)

عداوة العاقل خیرٌ من صداقۀ الجاهل.: تنهایی بسی بِه ز هم جالس بد!2)

العالم بلا عملٍ کالشّجر بلا ثمرٍ.: علم چندان که بیشتر خوانی / چون عمل در تو نیست نادانی3)

«لیس للإنسان إلّا ما سعی»: به منزل رسید آنکه پوینده بود / بهی یافت آن کس که جوینده بود4)

عیِّن الصّحیح: 46

﴿فَلیَعبُدوا رَبَّ هذا البیت … ﴾: پس براي اینکه پروردگار این خانه را بشناسند.1)

نَظَّفت الاُمّ غُرفۀ بنتها فَصارت الغرفۀ نظیفۀً.: مادر اتاق دخترش را تمیز کرد و اتاق تمیز شد.2)

﴿وَ أوفوا بِالعَهدِ إنّ العَهدَ کانَ مسئولاً﴾: به عهد وفا کردند زیرا عهد مسئول بود.3)

تُصبحُ الأرضُ مُخضرَّةً بعدَ نزول المَطَرِ مِن السَّماء.: زمین سرسبز شده است پس از باران فرستاده شده از آسمان.4)

عیِّن الخطأ: 47

﴿لا تَحزَن إنَّ االلهَ مَعَنا﴾: ناراحت نشو قطعاً خدا با ماست.1)

(2

تکلَّمتُ مَعَ  اُختی لِتَعلَمَ کیفَ یُمکِنُ النّجاح فِی بَرامجها.: با خواهرم صحبت کردم که باید بداند چگونه موفقیت در برنامه اش

ممکن است.

ذَهَبتُ إلی المَتجَر لِأشتري بَطّاریّۀً لِسیّارتی.: به مغازه رفتم تا یک باتري براي ماشینم بخرم.3)

﴿عَلَی اللّه فَلیَتوکّل المؤمنون﴾: مؤمنان تنها باید بر خدا توکّل کنند.4)



 عیِّن الأصحّ و الأدقّ فی الجواب للتّرجمۀ من أو إلی العربیۀ:

﴿واذکُروا نِعمَت اللّه علیکم إذ کنتم أعداء فألَّفَ بین قلوبکم فأصبحتم بِنعمته إخواناً﴾:

48

(1

و نعمت خداوند را به یاد آوردید آن زمان که دشمن یکدیگر بودید، پس بین قلب هاي شما مهربانی ایجاد کرد. پس به وسیلۀ

نعمتش برادر شدید!

(2

 و نعمت خداوند را دربارة خودتان به یاد آورید آن گاه که دشمن بودید، پس میان قلب هایتان الفت ایجاد کرد. پس به نعمت

او برادر شدید!

(3

و نعمت خداوند را بر خودتان به یاد بیاورید زیرا آن گاه که دشمن بودید با ایجاد کردن مهربانی بین قلب هایتان و به وسیلۀ

نعمت او برادر شدید!

 آن زمان که دشمن بودید بین قلب هایتان مهربانی ایجاد شد و با نعمت او برادر شدید پس نعمت خداوند را به یاد آوردید!4)

عیِّن التّرجمۀ الصّحیحۀ: «عَلَیْکَ أنْ تَقومَ بک_لِّ أمْرٍ فی وَق_تِهِ الْمُناسِبِ حَتّی لا يُ_نْسَ_ي فَتَفْقِ_دَ الفُرْصَۀَ!» 49

بر توست به تمام یک کار در زمان مناسب آن بپردازي تا اینکه از یاد نرود، بعدش فرصت را از دست بدهی!1)

لازم است هر کاري را در زمان مناسبش انجام دهی تا فراموش نشود، در نتیجه  ف_رصت را از دست بدهی!2)

در وقت مناسب به هر یک از کارهایت اقدام کن تا این که فراموشش نکنی و فرصت آن خاتمه یابد!3)

 اقدام متناسب با هر امري را به وقتش انجام بده، قبل از اینکه دچار فراموشی شوي و زمان بگذرد!4)

عیِّن الأصحّ و الأدقّ فی الجواب للتّرجمۀ أو التّعریب:

«کانَ هؤلاء الرِّجالُ یُحِبُّونَ الفقراءَ وَ یَعرِفُونَ قَدرَ کبارِهم وَ ما رَأیتُ أجوَدَ وَ لا أکرَمَ مِنهُم!»:

50

(1

این مردان هستند که فقیران آنها را دوست می داشتند و قدر بزرگ ترها را می دانستند و بخشنده ترین و گرامی ترینشان را

ندیده بودم!

این مردان فقیران را دوست می داشتند، و قدر بزرگانشان را می دانستند و بخشنده تر و (نه) گرامی تر از آنها ندیده بودم!2)

(3

اینان مردانی بودند که فقیران را دوست می داشتند، و قدر بزرگان خود را می دانستند و بخشنده تر و گرامی تر از آنها ندیده

بودم!

این مردان فقیران را دوست می دارند و قدر بزرگ ترهایشان را می دانستند و بخشنده ترین و (نه) گرامی تر از آنها ندیده بودم!4)

عَیِّن الخَطأ فی التّرْجَمَۀ:
51

مَنْ هَرَبَ مِن الْواقِعِ فسَوْفَ یُواجِه صُعوباتٍ،: هر کس از واقعیت بگریزد با سختی هایی مواجه خواهد شد (می شود) که،1)

تَضْطَرّهُ إلی الْکِذبِ عِدّةَ مَرّاتٍ،:  بارها مجبور به دروغ گویی می شود، (اِضطَرَّ: مجبور کرد)2)

و بعدَ ذلک یَتبیَّنُ کِذبُهُ لِلْجَمیعِ،: و پس از آن دروغش براي همه آشکار می شود،3)

ثُمَّ یَفْشَلُ فی حیاتِهِ فَکُنْ صَادِقاً!: سپس در زندگیش شکست می خورد پس راستگو باش!4)



عیِّن الصّحیح فی التّرجمۀ: 52

قَبلَ کلِّ شَیء لِتَعتمد القُدرة علَی العَقلِ!: قدرت قبل از هر چیز بر عقل تکیه دارد!1)

نَعلمُ  کَثیراً مِن الأشیاءِ و لکنَّها لَیسَت فی ذاکرتِنا!: با این که خیلی چیزها را می دانیم ولی آن ها را به یاد نمی آوریم!2)

إنَّ الاُسرةَ مُؤثّرةٌ کَثیراً فی تَربیۀِ أبنائِها بِلا شکّ!: بدون تردید خانواده ها تأثیر فراوانی در تربیت فرزندانشان خواهند داشت!3)

کَیف قدرتَ أن تَحفظ الوَردةَ فی هذا الجوِّ الحارِّ؟: در این هواي گرم چگونه توانستی گل را نگه داري؟4)

عیِّن الخطأ:
53

«سامِحینی، أنتِ علی الحقّ و اُبدّل لک البطاقۀ»: به من اجازه بده، حق با شماست. بلیط (کارت) را برایت عوض می کنم.1)

«اللّهمّ إنّی أعوذ بک من نفسٍ لا تَشبعُ»: خدایا پناه می برم به تو از نفسی که سیر نمی شود.2)

(3

 «اشترَت اُختی لی فستاناً قد شاهدَتْه فی السّوق أمس.»: خواهرم برایم پیراهن زنانه اي خرید که دیروز در بازار آن را دیده

بود.

(4

 «لم یستمعِ الطّالب إلی کلام مدرّس الکیمیاء فی المُختَبر، فَرَسب فی ذلک الدّرس.»: دانش آموز به سخن معلّم شیمی در

آزمایشگاه گوش فرا نداد، پس در آن درس مردود شد.

عیّن الصّحیح:
54

(1

«رأیتُ ولداً یمشی فی الشارع مع اُمّه و کانت فی یده حافلۀٌ صغیرةٌ»: پسري را دیدم که در خیابان با مادرش رفت و در

دستش ماشینی کوچک بود.

«عصفت ریاحٌ شدیدة خَرَّبت بیوتاً جنب شاطئ البحر»: بادهایی  شدید وزید و خانه اي را کنار ساحل دریا خراب کرد.2)

 «لن تنالوا البرّ حتّی تُنفِقوا ممّا تحبّون»: هرگز به نیکی نمی رسید تا از چیزي که دوست دارید انفاق کنید.3)

 «عالمٌ یُنتَفَعُ بعلمه خیرٌ من ألف عابدٍ»: دانشمندي که از عملش سود برده می شود، بهتر از هزار عبادت کننده است.4)

«گنبدي را دیدم، آن گنبد از آثار قدیمی در شهر اصفهان بود.»: 55

رأیتُ قُبّۀً، کانت القُبّۀُ من الآثار القدیمۀِ فی مدینۀ إصفهان.1)

 شاهَدتُ القُبّۀَ، کانت ذلک القبّۀ من آثار القَدیم فی مدینۀ إصفهان.2)

 إنّی رأیتُ القبّۀَ، تلک القبّۀ کانَت من الآثار القدیمۀ فی مدینۀٍ من إصفهان.3)

نَظرتُ إلی قبّۀٍ کانت مِن الآثار فی القدیم مِن مَدینۀ إصفهان.4)



عیِّن الأصحّ و الأدقّ فی الجواب للتّرجمۀ أو التّعریب أو المفهوم:

«تعادَلَ هذان الفریقانِ مرّة ثانیۀ بلا هدفٍ و المُتفرّجون من کِلا الفریقَینِ ما کانوا مسرورینَ من هذه النّتیجۀ!:» این دو تیم...

56

یک بار دیگر بدون گلی مساوي شدند و تماشاگران از هر دو تیم از این نتیجه خوشحال نبودند!1)

 باري دیگر بدون زدن گلی مساوي کردند در حالی که هواداران دو تیم از این نتیجه شاد نشدند!2)

 باري دیگر بدون هیچ گلی مساوي شدند حال آنکه تماشاگران دو تیم از نتیجه خوشحال نبودند!  3)

 یک بار دیگر بدون گلی مساوي کردند و تماشاچیان از هر دو تیم از نتیجه بازي خوشحال نشدند!4)

«کیف تُمرِّرُ عیشی و أنتَ حاملُ شهدٍ؟ و إن شکوتُنَّ إلی الطَّیر نُحنَ فی الوُکَناتِ.»: چگونه …
57

زندگی را تلخ می کنی حال آنکه تو شیرین سخن هستی؟ و اگر به سوي پرندگان شکایت کنی در لانه ها ناله خواهند کرد.1)

(2

 زندگی من را تلخ کردي و حال آنکه تو شیرینی به همراه داري؟! و اگر به سوي پرنده شکایت کنید در آشیانه ها ناله

می کند.

(3

 زندگی من را تلخ می کنی در حالی که تو آورنده شیرینی هستی؟! و اگر به نزد پرندگان شکایت کنید در لانه ها ناله سر

می دهند.

 زندگی مرا تلخ می کنی در حالی که تو شیرین هستی؟! و اگر به سوي پرندگان شکایت کنید در لانه ها ناله سر می دهند.4)

عیِّن الخطأ: 58

(1

عَلَینا بالاقتصاد فی استهلاك الماء و الکهرباء حتّی تُخَفَّض الأسعار لنا.: صرفه جویی در مصرف آب و برق بر ما لازم است تا

قیمت ها براي ما تخفیف داده شود.

(2

 کانت الاُمّ تُعلّم وَلَدها فنوناً ذات قیّمۀ عالیۀ و تأمره بِالمَعروف.: مادر به فرزندش هنرهایی با ارزشی بالا را آموزش می داد و او

را به کار نیک (مَعروف) دستور می داد.

(3

 هناك نماذَجُ تربویَّۀ کثیرةٌ فی القرآن لِیَهتدي بها کُلّ الشّباب.: نمونه هاي تربیتی بسیاري در قرآن وجود دارد تا تمام جوانان

به وسیله آن ها ارشاد شوند.

(4

 اُغضُض من صوتک و کُن ناهیاً عن الإعجاب بالنَّفس فذلک من أنکر الأعمال.: از صداي خودت چشم پوشی کن و از

خودپسندي دور شو، چرا که آن از بدترین کارهاست.

ما هو المناسب فی المفهوم للبیت التّالی؟

«اگر دانا بود خصم تو بهتر / که با نادان شوي یار و برادر»

59

عداوة العاقل خیرٌ من صداقۀ الجاهلِ.2)إعجاب المَرءِ بنفسه دلیلٌ علی ضعفِ عقلهِ.1)

یا بُنیَّ اِتَّخِذ ألفَ صدیقٍ و الألفُ قلیلٌ!4) الصَّدیق مَن کان ناهیاً عَن الظّلم و العُدوانِ.3)

«خدایا همان گونه که آفرینشم را نیکو نمودي، خلق و خویم را نیکو گردان!»:
60

 اللّهمّ کما حسُنتَ خُلقی، فحسَّن خَلقی!2) اللّهمّ کما حسّنتَ خَلقی، فحسِّن خُلُقی! 1)

 إلهی حسَّنت خُلقی، فحسِّن خلقتی!4) ربّنا کما حسّنتَ خَلقی، فحَسُنَ خُلقی!3)



عیِّن الصّحیح: 61

(1

إیّاك و مُصادقۀ الأحمَق فإنّه یُرید أن یَنفَعک فَیضرّك.: تو را از دوستی با نادان برحذر می دارم، زیر او خواسته که به نفع تو

باشد ولی به تو ضرر زده است.

 یا حبیبی! فی هجرك کانت عشیّتی و غَداتی سَواءً!: اي محبوبم، در دوري ات روزم و شبم همواره یکسان است!2)

(3

 حَلّت الطّائرة حتّی تُعین رکباً هامَت فی الفَلَوات.: هواپیما فرود آمد تا به کاروانی که در بیابان ها تشنه و سرگردان شده بود،

 یاري رسانَد.

 مَضی الزّمان و ما وجدت رائحۀ الوُدّ و آثَرتُ الوَحدة.: زمان گذشت و من بوي صداقت را نیافتم و تنهایی را دنبال کردم.4)

عیِّن الأصحّ و الأدقّ فی الجواب للتّرجمۀ أو التّعریب أو المفهوم:

«دَخَلَت ألفاظٌ فارسِیَّۀٌ کثیرَةٌ اللُّغَۀَ العَرَبیَّۀَ وکانَت هذه الألفاظ تَرتَبِطُ بِبَعضِ البَضائِعِ الَّتی ما کانَت عِندَ العَرَبِ کالدّیباجِ!»:

62

الفاظ فارسی بسیاري داخل زبان عربی شد و این الفاظ به برخی کالاهایی مربوط می شد که عرب نداشت مثل ابریشم!1)

الفاظ فارسی بسیاري داخل زبان عربی شد و آن الفاظ به برخی کالاهایی مرتبط می شود که نزد عرب نبود مثل ابریشم!2)

(3

بسیاري از الفاظ فارسی داخل زبان عربی شد و اینها الفاظی بودند که به برخی کالاها مربوط می شد که عرب نداشت مثل

ابریشم!

الفاظ فارسی بسیاري داخل زبان عربی شده بود و این الفاظ به برخی کالاها مربوط می شد که نزد عرب نبود مثل ابریشم!4)

عیِّن الصّحیح فی التّرجمۀ: «تضمّ هذه الدّراساتُ أبحاثاً علمیّۀً وفقاً لِتجارب الباحثین السابقۀ عندما نَطَقوها باللّغۀ العربیّۀ.»: 63

(1

این تحقیقات شامل موضوعاتی علمی است که بر طبق تجربه قبلی پژوهشگران است، آن زمانی که آن ها را به زبان عربی

بیان می کردند.

(2

این پژوهش ها بحث هایی علمی را دربرمی گیرد که براساس تجربه هاي پیشین پژوهشگران است زمانی که آن ها را به زبان

عربی بر زبان آوردند.

(3

این بررسی ها دربرگیرنده پژوهش هاي علمی  براساس تجربه هاي گذشته تحلیل گران است هر وقت که خواستند آن ها را به

زبان عربی بازگو نمایند.

(4

این ها پژوهش هایی هستند که موضوعات علمی را دربرمی گیرند و این با موافقت تجربه هاي پیشین پژوهش گرانی است که

آن ها را به زبانی عربی بر زبان آورده بودند.

عیِّن الخطأ فی التّرجمۀ: 64

قد اشتقّت کلماتٌ جدیدهٌ من بعض اللّغاتِ.: از برخی زبان ها کلماتی جدید برگرفته شده است.1)

هذا الدّیباج الجَمیل لایُوجَد فی کُلِّ المُدُنِ.: این یک ابریشم زیباست که در تمام شهرها یافت نشده است.2)

ازدادت المفردات العربیّۀ بسبب العامِلِ الدینیّ.: واژگان عربی به خاطر عامل دینی افزایش یافت.3)

بَیَّنَت المرأةُ رأیها حولَ المشارکۀ فی الضیافۀ.: زن نظر خود را پیرامون شرکت در مهمانی آشکار کرد.4)



عیِّن الأصحّ و الأدقّ فی الجواب للتّرجمۀ أو التّعریب أو المفهوم:

«قَد عاهَدتُ نَفسی أن أعمَلَ بِما أعِدُ، و لا أنطق إلّا بِما فَعلتُه!»:

65

با خویشتن عهد کردم که هرگز خلف وعده نکنم، و آنچه را نمی توانم انجام دهم هرگز نگویم!1)

با خویشتن عهد می کنم که آنچه وعده می دهم انجام دهم، و آنچه را عمل نمی کنم هرگز بر زبان نرانم!2)

با خودم پیمان بسته ام که اگر وعده اي دادم حتماً عمل کنم، و از گفتن چیزي که انجام نمی دهم بپرهیزم!3)

با خودم عهد کرده ام که به آنچه وعده می دهم عمل کنم و سخن نگویم مگر درباره آن چه، آن را انجام داده ام.4)

«آیا امروزه جوایز به کسی داده می شود که شایستگی آن ها را دارد؟»:
66

أ یمنح الجائزة هذه الأیّام لما هو أهل لها!2)أ تمنح الجائزة الّذي هذا الیوم أهل لهذه!1)

هل نُعطی الجائزات الیوم للشّخص الّذي یستحقٌ لها!4)هل تُعطی الجوائز الیوم لمن هو أهلٌ لتلک!  3)

عیِّنِ العبارةَ الفارسیَّۀَ لا تُناسبُ العِبارةَ العَربیَّۀَ: 67

الخیرُ فی ما وَقَعَ!: هرچه پیش آید خوش آید!2)الصَّبرُ مِفتاحُ الفَرَج!: گر صبر کنی ز غوره حلوا سازي!1)

4)خیرُ الکلامِ ما قلَّ و دَلَّ!: کم گوي و گزیده گوي چون دُر!3)

البَعید عن العَینِ بعیدٌ عنِ القَلبِ!: نمک خورد و نمکدان

شکست!

عیِّن الصّحیحَ فی ترجمۀِ العباراتِ: 68

نظرةٌ إلی الماضی تَقْدِرُ أنْ تُساعِدَنا فی الحیاةِ!: نگاه به گذشته می تواند به ما در زندگی کمک کند!1)

 وَصَلْتُ إلی قریۀٍ صَغیرةٍ یَعْمَلُ النّاسُ فی مَزارِعِها!: به روستاي کوچک رسیدیم که مردم در مزرعه هایش کار می کردند!2)

لِإیرانَ تاریخٌ ذَهَبیٌّ وَ علینا أنْ نَسْتَفِیدَ منهُ!: ایران تاریخ زرّینی دارد و ما باید از آن استفاده کنیم!3)

اِشْتَرَیْتُ کتاباً تاریخیّاً وَ طالَعْتُ خمسینَ صفحۀً منهُ!: کتاب تاریخی را خریدم و پنجاه صفحه را مطالعه کردم!4)

«لَن یَبقی الإنسانُ فی حُلوِ الحَیاةِ أو مُرِّها حتَّی الأبَدِ، وَ سَیَعبرُهما فی یَومٍ مِن الأیّامِ!»: 69

انسان در شیرینی زندگی یا تلخی آن تا ابد باقی نخواهد ماند، و در روزي از روزها از آن دو عبور خواهد کرد!1)

انسان هرگز در شیرینی زندگی یا تلخی آن براي همیشه باقی نمی ماند، و روزي از آن ها عبور می کند!2)

انسان در زندگی تلخ و شیرین تا ابد باقی نخواهد ماند، و در روزي از روزها حتماً از آن ها خواهد گذشت! 3)

انسان شیرینی زندگی و تلخی آن را تا همیشه باقی نمی گذارد، و در یکی از روزها از آن دو خواهد گذشت!4)

«أ تَدري بأنَّ الطّائر الطّنّان إذا یُحرِّكُ جناحَیه یُحدَث طنینٌ بسبب سرعۀ حرکتهما؟!»: 70

آیا می دانی که مرغ مگس اگر دو بال خودش را حرکت بدهد به خاطر سرعت حرکت آن ها صدایی ایجاد می  شود؟!1)

آیا می دانی که هرگاه مرغ مگس بال هایش را به حرکت در بیاورد به سبب حرکت زیادش صدایی بوجود می آید؟!2)

آیا درك می کنی که پرنده هرگاه دوبالش حرکت می کند صداهایی به سبب سرعت حرکت شان ایجاد می شود؟!3)

می دانم که مرغ مگس به سبب سرعت حرکت، اگر بال خودش را حرکت بدهد از دوبالش صدایی ایجاد می  کند!4)




